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  چكيده
ليلــي و «ي منظــوم هــاامتنــي نمايــشنامههـدف مقالــة حاضــر، تحليــل و تطبيــق ســاختار تر 

، نوشـتة احمـد شـوقي     »مجنون ليلي «، نوشتة پري صابري در ادبيات معاصر فارسي و          »مجنون
به اين منظور، نويسندگان پس از شرح الگوي ترامتنيـت ژرار           . در ادبيات معاصر عربي است    

نـد كـه از ميـــان    دهژنت به واكاوي آن در هـر يـك از آثـار مـذكور پرداختـه و نـشان مـي          
، چهـار   »متنيت، بينامتنيت و ورامتنيـت    پيرامتنيت، سرمتنيت، بيش  «هاي اين نظريه يعني     گونــه

هـاي  هـا و شـباهت  سـپس، برخـي تفـاوت   . شـود نوع اول آن در هر دو نمايـشنامه يافـت مـي        
بري و  كننـد، صـا   گيـري مـي    را برشـمرده و نتيجـه      »مجنـون ليلـي   « و   »ليلي و مجنون  «ترامتني  

هــايي متفــاوت و بــا توجــه بــه شــرايط عــصر و جامعــه و همچنــين، شــوقي بــا ذوق و قريحــه
 را  هايي، نمايشنامه )ليلي و مجنون  ( خويش، بر اساس يك قصة مشترك        ايدئولوژي شخصي 

-ها به ژانر نمايش و تفاوت در اصـول نمايـشنامه          اند كه اختلاف در پيرامتنيت آن     خلق كرده 
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-مـتن سو تفاوت آشكاري ميان پـيش گردد و افزون بر آن، از يك      ن باز مي  نويسي نويسندگا 

هاي بنياديني در نوع كـاربرد و  و از سوي ديگر، تفاوت» مجنون ليلي« و   »ليلي ومجنون «هاي  
  .هاي بينامتنيت و سرمتنيت اين متون وجود داردجلوه

شوقي، صابري، ادبيات    ساختار ترامتني، نمايشنامه، ليلي و مجنون،        :هاي كليدي واژه
  .تطبيقي
   مقدمه-1     

اي روانـشناختي   نظامي گنجوي كه به تعبير پيتر چكلوفسكي،نمايـشنامه »مجنون ليلي و «
و بر توانايي شاعر در زمينة استفاده از ساخت نمايـشي در داسـتان   ) 18: 1368خوزان،  (است  

در ادبيـات فارسـي،   . ب كرده اسـت نويسان را به خود جل  دلالت دارد، توجه برخي نمايشنامه    
هزار و سيصد و هشتاد      را در سال يك    »ليلي و مجنون  «نمايشنامة منظوم    ) 1311(پري صابري 

و سه تحت تأثير اثر نظامي نگاشته و براي نشان دادن فراگيري مضمون عشق، ضمن گذشتن           
را »  و مجنـون  ليلـي «هاي زماني با تلفيق شـعر نظـامي بـا اشـعار چنـد شـاعر ديگـر،                   از تفاوت 

جــا كــه داســتان ليلــي و مجنــون ريــشة عربــي دارد و اولــين مرتبــه در  از آن. آفريــده اســت
نويسان عـرب نيـز   قتيبة دينوري به آن اشاره شده، از نگاه نمايشـــــنامه    ابن ي»الشّعروالشّعراء«

 ، شاعر و نويسندة درباري مـصر در سـه سـال    )1932 – 1868(احمد شوقي . دور نمانده است  
را براساس داستان عاشقانة ليلي و مجنون به نظم در          » مجنون ليلي «پاياني عمر خود نمايشنامة     

سو با توجه به گرايش مذهبي خود، رنگ ديني به عـشق ايـن دو               شوقي از يك  . آورده است 
اش قـرار   اسطوره بخشيده و از سوي ديگر، اين داستان را دستاويزي براي بيان عقايد سياسي             

  .داده است
   پيشينة پژوهش-1-1

توان گفت اين جستار پيشينة دقيقي ندارد، يعني تا به حال كسي با نظريـة ترامتنيـت و              مي
هـاي مـرتبط بـا آن       به صورت تطبيقي اين دو نمايشنامه را تحليل نكرده، اما برخـي پـژوهش             

رجمة ت. »دستنويس چيره نظامي، نمايشنامه «). 1368. (چكلوفسكي، پيتر ) 1: عبارت است از  
اين مقاله به جوهر نمايشي و فـنّ روايـت   . 22 - 16صص  ). 55. (نشر دانش در  . مريم خوزان 

ــل آن در    ــر تحلي ــار نظــامي اشــاره كــرده و ب ــد تمركــز مــيخــسرو و شــيريندر آث ) 2. كن
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نمايـشنامه در ادبيـات معاصـر عربـي و تحليـل نمايـشنامة              «). 1383. (كلارستاقي، احمـدعلي  
ادبيـات دانـشگاه فردوسـي    دانـشكدة   . نامة كارشناسي ارشـد   پايان. »احمد شوقي مجنون ليلي   

اين پژوهش در بخش سوم با هدف دست يافتن به اصول نمايشنامه بـدون اسـتفاده از               . مشهد
ليلـي و مجنـون،   «). 1389. (دودانگه، محرّمعلي) 3. كندنظرية خاصي اثر شوقي را تحليل مي  

 110صص). 47. (كتاب ماه ادبيات  در  . » منظوم در ايران   نويسيدار نمايش و نمايشنامه   ميراث
 پـري صـابري را خيلـي كوتـاه          »ليلي و مجنون  «اين نوشتار، پيكرة داستاني نمايشنامة      . 113 -

 ليلـي و    احمد شوقي و   مجنون ليلي    تطبيق بين «). 1389. (رضايي مقدم، مريم  ) 4. كندنقد مي 
ارشــد دانــشكدة ادبيــات دانــشگاه حكــيم نامــة كارشناســي پايــان. »نظــامي گنجــويمجنــون 

تـوان گفـت نويـسنده تفـاوت بنيـادين      نامة مورد نظـر، مـي  با توجه به ساختار پايان  . سبزواري
بررسـي  «). 1390. (رمضاني، آزاده ) 5. نمايشنامه و منظومة كلاسيك را ناديده انگاشته است       

دانـشكدة ادبيـات   . كارشناسي ارشدنامة پايان. »هاي بازآفريني ليلي و مجنون در سينما   قابليت
انـد،   هايي را كه براساس ليلـي و مجنـون نوشـته شـده            نامهنامه، فيلم اين پايان . دانشگاه بيرجند 

هاي بينامتنيت در ادبيـات نمايـشي       تحليل جلوه «). 1390. (بهراميان، اكرم ) 6. كندبررسي مي 
ايـن  . دانـشگاه تربيـت مـدرس     . كدة هنر دانش. نامة كارشناسي ارشد  پايان. »دو دهة اخير ايران   

هاي بينامتني درام ايران با تأكيـد بـر آثـار پـري صـابري، محمـد                 نامه به سنجش ظرفيت   پايان
  .يعقوبي و محمد چرمشيري پرداخته است

    مبناي نظري-1-2
بررسي ارتبـاط يـك مـتن بـا سـاير متـون از جملـه موضـوعات مهمـي اسـت كـه توجـه              

را بـه  ... و ساختارگراياني چون ژوليا كريستوا، رولان بـارت، ژرار ژنـت  ساختارگرايان و پسا
تـر و  پردازان مختلف، ژنت اين موضـوع را در ابعـاد وسـيع   خود جلب نموده و از ميان نظريه     

كـه بيـژن   »پلمسيـست «وي در ابتـداي  . تري مورد پژوهش قرار داده است چهارچوب منسجم 
دهم من امروز ترجيح مي   «: گويد است، مي  ها ناميده ه پلم )1(الهي در ترجمه، آن را به درستي      

بگويم موضوع بوطيقا، ترامتنيت يا تعالي متني متن است، همان چيزي كه قبلاً بـه هـر امـري                   
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  (Genette, 1997: 1).»كـــردم كه متن را در ارتباط با متون ديگر قرار دهد، اطلاق مــي
تـوان آن را  نهد كه مـي ي آن را ترامتنيت نام مي     متني و متغيرها  ژنت بررسي تمام روابط ميان    

  . بينامتنيت از ديدگاه بوطيقاي ساختارگرا خواند
    بحث -2
 شـوقي  »مجنون ليلي« نظامي و »مجنون و ليلي« پري صابري با اقتباس از »مجنون و ليلي«

-مـتن پـيش  نوشته شده است، بنابراين، هر دو اثر، استوار بـر      »الأغاني«بر اساس روايت عربي     

  .تري نيز با متون ديگر دارندمشخصّي هستند و علاوه بر اين، پيوندهاي پيچيده هاي
   پيرامتنيت-2-1

گونـه كـه از پيـشوند دو    همـان «هـاي جهـان مـتن هـستند و     بـه منزلـة ورودي   هـا پيرامتن
شود كه هرگز مشخصّاً متعلّق بـه مـتن يـك     آيد، شامل همة آن چيزهايي مي     پهلويشان بر مي  

ثر نيست، اما در ارائه يا حضور بخشيدن به متن از راه شـكل دادنـش در قالـب يـك كتـاب              ا
   (Ibid. 63).» سهيم است

  ليلي و مجنون پيرامتنيت -2-1-1
    عنوان-2-1-1-1

خورد، صفحة عنوان اثر است كه بـه   به چشم مي   »ليلي و مجنون  «نخستين پيرامتني كه در     
بـه روايـت پـري    )/ برگرفتـه از نظـامي گنجـوي   / (نليلـي و مجنـو  : صورت زير آمـده اسـت     

ابتـدا  : توان در نظر گرفت   براي عنوان، سه نقش را مي     «: گويدچنان كه پرونر مي   هم. صابري
كند و سرانجام، بـه     رساني مي شود؛ سپس، در مورد محتواي اثر اطلاّع      باعث تشخيص اثر مي   

بينـيم كـه بـراي تعيـين هويـت          مـي ). 21: 1388پرونـر،   (» گـردد نوعي باعث جلب توجه مي    
نمايشنامة مزبور در عنوان از اسم قهرمانان اصلي اثر استفاده شده، سـپس، بـا آوردن عبـارت            

شـود و بـراي متمـايز نمـودن كـار از سـاير         معرّفي مي  متن نوشته توضيحي داخل پرانتز، پيش   
  .آيدميآثاري كه عنوان ليلي و مجنون را بر خود دارند، نام نويسنده به ميان 

  
  
  اي توضيحات صحنه-2-1-1-2
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اي پيرامتن ديگري كه در نمايشنامة پري صابري قابل بررسـي اسـت، توضـيحات صـحنه        
در تئاتر يونان به معناي دستوراتي بود كه بـراي اجـراي آثـار           «اي  توضيحات صحنه . نام دارد 

از آن . نجاندنـد گشد و به همين خـاطر، آن را داخـل مـتن نمـي        نمايشي به بازيگران داده مي    
. همـان (» دهد كه قرار نيست بازيگران بر زبان راننـد        زمان به بعد بخشي از متن را تشكيل مي        

  :شوداي به چند دسته تقسيم ميتوضيحات صحنه). 33
    توضيحات مقدماتي-2-1-1-2-1

شود، اشخاص نمايشنامه و نـسبت      در اين قسمت كه قبل از شروع متن نمايشنامه ذكر مي          
. شود با يكديگر، عنوان و بعضاً سن، خصوصيات ظاهري و اخلاقيشان توضيح داده مي             هاآن

اي، سـهمي بـه سـزا در ايجـاد          ميشل پرونر بر اين باور است كه اين نوع از توضيحات صحنه           
پردازي دارند و اطلاّعاتي نيز دربارة مكان، زمان يا كنش نمايشي بـه خواننـدگان ارائـه             خيال

 صحبتي از زمان و مكـان و  »ليلي و مجنون «، اما در توضيحات مقدماتي      )34. همان(دهند  مي
  .پردازدآفرينان ميشود و نمايشنامه نويس فقط به معرّفي نقشكنش ديده نمي

   توضيحات كاربردي-2-1-1-2-2
توضيحاتي است كه قبل از هر پرده يا تابلو، بـراي نـشان دادن تغييـرات احتمـالي زمـان،                    

به عنـوان نمونـه در آغـاز نمايـشــنامة صــابري چنـين              . شودايش آورده مي  مكان و كنش نم   
همسرايان از دل كويري غبـارآلود      / گرگ و ميش غروب هوهوي بادهاي كويري      «: آيدمي

  )2().7. همان(» گذاردماندگار به مرور از ميان همسرايان پا به ميدان بازي مي/ آيندبيرون مي
   توضيحات بياني-2-1-1-2-3

نويس و بـا قلمـي   نمايشنامه/ طة متن نمايشي و نمايش محسوب شده و از زبان راوي         واس
آيند و نمونة برجستة آن در تابلو دوم مشاهده         ها مي وگوي شخصيت متفاوت، در ميان گفت   

هـاي سـرخ بـه    مجنون در تار وپود ريـسمان / پخش فيلم هزاران جنين به دنيا نيامده «: شودمي
دو دلدادة تقديري در / .../ شودواب است و به مرور زمان بيدار مي    آسمان وصل شده، در خ    

  )3().11. همان(» اندهاي سرخ گير افتادهتار و پود رشته
   توضيحات متني -2-1-1-2-4



1393، پاييز و زمستان 11، شمارة 6نشرية ادبيات تطبيقي، سال     194

: 1388پرونـر،   (اي را در داخل متن نمايش قـرار داده          نويسندگان گاهي اطلاّعات صحنه   
يشنامه، صحنة نمايش را بدون حضور بازيگران وصف        نما... و در پايان هر پرده، تابلو و      ) 37
 از اين گونه توضـيحات      ليلي و مجنون  گانة  توضيحاتي مشابه پايان تابلوهاي دوازده    . كنندمي

  )4().9: 1383صابري، (» شودتاريك مي/ هوهوي بادهاي مخالف«: شوندشمرده مي

  مجنون ليلي  پيرامتنيت -2-1-2

   عنوان-2-1-2-1
شود، همچون هر اثـر ديگـري، عنـوان         متني كه در نمايشنامة شوقي ديده مي      نخستين پيرا 

 براساس نام دو قهرمان اصلي داستان انتخاب شده و به همـراه نـام   »مجنون ليلي «عنوان  . است
چه باعث تمايز اين عنوان از سـاير آثـاري كـه           آن. نويسنده در صفحة عنوان كار آمده است      

آوردن اين دو اسم به صورت تركيب اضافي اسـت، در حـالي   شود، عنواني مشابه دارند، مي   
جا كه ليلي و مجنون نام دو اسـطورة    از آن . كه اكثر مواقع شاهد عطف ليلي و مجنون هستيم        

نمايانـد و در  توان گفت عنوان مزبور درونماية اثر را به خوبي باز ميمعروف عشق است، مي 
هـاي  كنـد كـه مجنـون   شكل ضمني تأكيد مـي دهد و به عين حال، مركزيت را به مجنون مي  

هايي كه شوقي در ساختار نمايشنامه به شـكل معنـاداري بـر             ديگري نيز وجود دارند، مجنون    
  .گذاردها صحه ميحضور آن

  اي توضيحات صحنه-2-1-2-2
  :شوداي در نمايشنامة شوقي نيز ديده مي از توضيحات صحنهچهار گونه

  تي توضيحات مقدما-2-1-2-2-1
در اين بخش، زمان داستان آغاز حكومت امويان و مكان آن، صحراي نجد عنوان شـده            

  .شوندهاي نمايشنامه به ترتيب اهميت معرّفي ميو شخصيت
    توضيحات كاربردي-2-1-2-2-2

: بريمبا بررسي توضيحات كاربردي در آغاز هر فصل به زنجيرة مكاني نمايشنامه پي مي             
شود و در مسير كاروان ميـان نجـد و   عامر شروع مين نجد در قبيلة بني  اين تراژدي از سرزمي   

ثقيـف در طـائف     اي از بيابان و صحرا در يكي از روستاهاي جنيّان در قبيلة بني            يثرب، گوشه 
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اي از  گاهي اين توضـيحات، خلاصـه     . رسدعامر به پايان مي   يابد و در گورستان بني    ادامه مي 
  :  كننداز نظر روايي نقش چكيده را ايفا ميكنش هر فصل را نشان داده و 

   )5().7: تاشوقي، بي(» ...فتيه و فتيات من الحي يسمرون في أوائل الليل«
  .اندگويي پرداختهدختران و پسران جواني از قبيله در اوايل شب به قصه: ترجمه

    توضيحات بياني-2-1-2-2-3
كـه  اي در ضـمن ايـن     دسته: شودسيم مي  توضيحات بياني به دو دسته تق      »مجنون ليلي «در  

كند تا جزييات نمـايش را پـيش      دهد، به خوانندگان هم كمك مي     اطلاّعاتي به بازيگران مي   
: ترجمـه ). 19. همان(» يظهر قيس و زياد من جانب المسرح الآخر       «: چشم خود، مجسم كنند   

 متعلّـق بـه بـازيگران       و دستة ديگر  ) 6 (.شونددرحالي كه قيس و زياد از طرف ديگر ظاهر مي         
). 11. همـان (» ضـجره «: دهـد است و دستوراتي در جهت اجراي نمايش به ايـشان ارائـه مـي             

  .با ناراحتي: ترجمه
   توضيحات متني-2-1-2-2-4

محـسوب شـده و تنهـا در         كاربردترين پيرامتن در نمايشنامة شـوقي     توضيحات متني، كم  
  .شودپرده كشيده مي:  ترجمه)7(.)29. همان(» ستار«: شودپايان هر پرده ذكر مي

هـا در نمايـشنامة شـوقي و صـابري بـه دو دسـتة عنـوان و                  چه گذشـت، پيـرامتن    بنا بر آن  
تـري در مـورد     عنوان نمايـشنامة فارسـي اطّـلاع كامـل        . شونداي تقسيم مي  توضيحات صحنه 

ص دهنـدة سـوگيري خـا      و نـشان   دهد و عنوان نمايشنامة عربـي، متفـاوت       محتواي كتاب مي  
شـوند و در   با تغيير قلم مـشخصّ مـي  »ليلي و مجنون«اي در توضيحات صحنه. نويسنده است 

نويسي كلاسـيك   با قرار گرفتن داخل پرانتز يا گيومه، بر طبق اصول نمايشنامه           »مجنون ليلي «
تـر  دقيق» ليلي و مجنون  «از  » مجنون ليلي «توضيحات مقدماتي   . شوندبه نوعي از متن جدا مي     

توضـيحات كـاربردي   . كنـد يرا خواننده را به زمان و مكان روايت نيـز رهنمـون مـي         است، ز 
دهـد و در مقابـل، صـابري    نمايشنامة شوقي در آغاز هر پرده به نوعي كنش پرده را نشان مي    

توضيحات بياني مخـصوص بـازيگران كـه       . پردازددر اين نوع توضيحات به تصويرگري مي      
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شود و در نهايت، توضـيحات      ر نمايشنامة فارسي ديده نمي    در نمايشنامة عربي وجود دارد، د     
تري از صحنة نمايش كه اغلب با نـواي موسـيقي همـراه     با وصف دقيق  »ليلي و مجنون  «متني  

  .شوداست، آورده مي
    سرمتنيت-2-2

: گويـد گيرد، سـرمتن ناميـده و مـي   هاي آغازين را كه هر متن از آن نشأت مي    ژنت نظام 
هـاي گـزاره و     هـاي گفتمـان، شـيوه     مجموعة مقولات عمومي يا فرابود سنخ     ها، كلّ   سرمتن«

   (Genette, 1977: 1).  »گيردژانرهاي ادبي است كه هر متن از آن نشأت مي
  ليلي و مجنون سرمتنيت -2-2-1
   تداخل ژانرها و انواع ادبي-2-2-1-1
صـداي خـودش   روايت خالص كه در آن شـاعر بـا      : ارائة يك اثر هنري سه روش دارد      «

انـد و  روايت با تقليد كه در آن يـك يـا چنـد گوينـده در اثـر تجـسد يافتـه                   . گويدسخن مي 
 تركيبـي از  »مجنـون  و ليلـي «در يـك نگـاه كلّـي،        ). 68: 1389دوبـرو،   (» تركيبي از ايـن دو    

اي با صـداي خـويش و   نويسنده در توضيحات صحنه. روايت خالص و روايت با تقليد است     
بـه ايـن ترتيـب، در اثـر پـري      . كنـد اش صـحبت مـي   هاي نمايشنامه ن شخصيت در متن از زبا   

يابند و از سوي ديگر، قـرار گـرفتن        صابري هر سه ژانر حماسي، غنايي و نمايشي حضور مي         
در كنـار هـم نيـز مـسألة آميختگـي يـا         ... هاي شعري گوناگون غزل، مثنوي، شـعرنو و         قالب

 .آوردجود ميتداخل انواع ادبي را در اين اثر به و

    عشق-2-2-1-2
پري صابري با تلفيق منظومة نظامي گنجـوي بـا اشـعار شـاعراني چـون مولـوي، حـافظ،                  

هـاي برجـستة اثـر خـود معرّفـي      عشق را بـه عنـوان يكـي از سـرمتن     ... وحشي بافقي، عطّار و   
  .پردازيم به تفصيل ميمجنون و ليليبه اين مبحث مهم ذيل بينامتنيت . كندمـــي
  تصوير و نقاّشي -2-2-1-3

در يـك  . استفاده از واژة تابلو در تقطيع نمايـشنامه بـا غنـاي تـصويري آن مناسـبت دارد                 
 از دوازده تابلو نقّاشي كه در كنــار هم چـــــــيده          »ليلي ومجنون «توان گفت   نماي كليّ مي  

تـر اسـت و     سـرمتنيت نقّاشـي در تابلوهـاي وصـفي، برجـسته          . اند، تـشكّل يافتـه اسـت      شــده
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هـا و  نويس با استفاده از گسترة تصوير و رنگ، تمام تابلوهاي نقّاشـي، تـابلو فـرش               نمايشنامه
  )8(.كندنقش و نگارهاي كلاسيكي كه از ليلي و مجنون وجود دارد را به نوعي ترسيم مي

   فيلم و سينما-2-2-1-4
 كـه در    »مجنون و يليل«هاي سرمتني برجستة    فيلم و سينما به عنوان يكي ديگر از سرشت        

-پايداري عشق به سينما در وجود اين نمايـشنامه         شود،برخي آثار ديگر صابري نيز يافت مي      

  ).21. همان(» ...پخش فيلم مراسم حج«: دهدنويس معاصر را نشان مي
   موسيقي-2-2-1-5

يابـد و  تري مـي آخرين سرمتني كه در اجرا و نمايش، نسبت به نمايشنامه حضور پررنگ     
رود، موسـيقي اسـت كـه در    نويـسي صـابري بـه شـمار مـي      هاي سـبكي نمايـشنامه    يژگياز و 

شـود و حـضوري نامحـسوس در        توضيحات متني آخر اكثر تابلوها بـه آسـاني دريافـت مـي            
   )9().25. همان(» همهمة سر و صدا بوق و كرنا«: برخي توضيحات كاربردي و بياني نيز دارد

  مجنون ليلي سرمتنيت -2-2-2
    تداخل ژانرها-2-2-2-1

 با ديگران، در  واسطهبه تعبير ژنت، شاعر در ژانر نمايشي صور خيال خود را در رابطة بي             
 با خود و در ژانر حماسـي، خيـال          واسطههاي خيالي خود را در رابطة بي      ژانر غنايي، صورت  

وقي در ش ـ  (Genette, 1930: 1). دهـد خود را در رابطة با واسطة خود و ديگران ارائه مي
ژانـر اصـلي اثـر  او نمايـشي اسـت؛ امـا در               . گيـرد هر سه ژانـر را بـه كـار مـي          » ليلي مجنون«

هـا و موضـوع   گوي شخـصيت گري حماسي و در گفت  اي از شيوة روايت   توضيحات صحنه 
   .گيردمحوري اثر، از ژانر غنايي بهره مي

   تنوع گفتمان-2-2-2-2
  مذهب -2-2-2-2-1

قي كاربرد زيـادي دارد، چنـان كـه شـاعر بـراي بـالا بـردن مقـــام                   دين در نمايشنامة شو   
  :كنداستفاده مي) ع(ابــــن ذريح از مقام امام حسين

  ).8: تاشوقي، بي(» رضيع الحسين عليه السلام           و ترب الحسين من المكتبِ«
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  .از دوران خردسالي است) ع(بازي امام حسينشير و هماو هم: ترجمه
  :كندنصيحت مي) ص(ن، دلسوزانه از زبان زياد، قيس را به توسل جستن به پيامبرچنيهم

  ).39. همان(» فقم قيس و اضرع مع الضارعين     و أنزل بجد الحسين الأمل«
كنندگان زاري كن و اميـدت را بـه جـد امـام             پس اي قيس برخيز و همراه زاري      : ترجمه

  .ببند) ع(حسين
  :آوردت و حرمت قرآن را به ميان ميو در قسمتي ديگر، قداس

  ).48. همان(» نحن كعثمان                          و ليلي بيننا كالمصحف«
  .ما مانند عثمان هستيم و ليلي بين ما مثل قرآن شريف است: ترجمه

  :گويدو  از ذكر اللهّ اكبر و اذان بلال نيز سخن مي
  ). 61. همان(» إن سكبوا فيها اذان بلالسدي كبرو ما أذنُ قيس مفيقه      و «

آيد؛ حتّـي اگـر اذان بـلال        فايده است تكبير بگوييد، چون قيس به هوش نمي        بي: ترجمه
  .در گوش او گفته شود

  سياست -2-2-2-2-2
-پردازد، به گونه   به انعكاس شرايط سياسي روزگارش مي      »مجنون ليلي «احمد شوقي در    

-مـذهبي را مـنعكس مـي      -، خفقان سياسـي   )ع( امام حسين  ة دوستي اي كه سخنان بشر دربار    

  :كند
  ولكن أخاف امرأ أن يري                 معلي تشــيع أو يسمعه«

  ). 8: تاشوقي، بي(» ...أحب الحسيــن ولــــكنما                  لساني عليه و قلب معه
ت دارم؛ ولـي زبـانم   ترسم كسي ببيند يا بشنود من شيعه هستم، حسين را دوس          مي: ترجمه

  . عليه او و دلم با اوست
  :شودتر ميكند، اين مسأله برجستهذريح ميان شيعي و اموي برقرار ميو با تقابلي كه ابن

  ما الذي  أضحك مني                     الظبياتِ العامريه «
  ). 9. انهم(» ألأني أنا شــــــــيعي                         و ليلي أُمويـه؟
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كـه مـن شـيعي هـستم و     عامر به من خنديدند؟ آيا بـراي ايـن  براي چه آهوان بني  : ترجمه
  ليلي اموي؟

   اسطوره و باورهاي عاميانه-2-2-2-2-3
 يكي از سنن عرب اين است كـه مـانع ازدواج دخترشـان بـا فـردي كـه دربـارة او غـزل          

منازل در اين مـورد     . شودلاحظه مي  م »مجنون ليلي «شوند و تعهد به اين سنّت در        سروده، مي 
  :گويدچنين مي

  )51. همان(» رب شعر قال في ليلي، به          هتف البدو وضج الحاضرون«
چه بسيار اشعاري كه دربارة ليلي سرودم و همة بـدويان و شهرنـشينان آن اشـعار            : ترجمه

  .را شنيدند و به آن فرياد زدند
  :كندبيلة ليلي صراحتاً به اين رسم اشاره ميو در قسمتي ديگر، يكي از مردان ق

  ).58. همان(» و من سنه البيد نفض الأكف       من العاشقين إذا شببوا«
شويند، هرگاه در وصـف  هاي جاهلي اين است كه از عاشقان دست مي       از سنّت : ترجمه 

  .سرايي كنندمعشوق غزل
  :شود نيز طرح ميوگوي مجنون و ليلي از زبان ليليو اين مسأله در گفت

  كلانا قيس مذبوح                      قتيلُ الأب و الأم«
  ). 94. همان(» طعينان بســـــكينٍ                       من العاده و الوهم

هـا و   ما هر دو قرباني پدر و مادر هستيم و دچار ضـربة چـاقوي عـادت               ! اي قيس : ترجمه
  ...ايمها شدهسنّت

دي كه در پردة دوم دربارة شفاي قيس با قلـب گوسـفند و ذبـح گوسـفند     همچنين، موار 
و در صـحنة اول  ) 32 – 30. همـان (گويـد  توسط نوجواني كه تازه به بلوغ رسيده، سخن مي 

كنـد، بـه برخـي باورهـاي     پردة چهارم كه مسايلي دربـارة جنيـان و شـياطين شـعرا ذكـر مـي         
-هاي نمايشنامه قـرار مــــي    ، نيز ذيل سرمتن   )84 – 72. همان(اي اعراب اشاره دارد     اسطوره

  .گيرد
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  حكايات و امثال -2-2-2-2-4
مثلاً در سخنان قـيس     . كند به مناسبت به چندين داستان اشاره مي       »مجنون ليلي «نمايشنامة  

  :خطاب به ليلي، به داستان حضرت داوود
  ).40. همان(» اودليلي انظري البيد هل مادمت بأهلها     و هل ترنمّ في المزماز د«

ليلي نگاه كن صحرا را، آيا هنوز در ميان اهـل بيابـان هـستي؟ آيـا داوود در نـي             : ترجمه
  دميده است؟

  :دهدو در سخنان منازل دربارة قيس، به داستان قصاب يهودي ارجاع مي
  منازل، يابنَ العم ما هذا الخبر                    رفعت قيساً فجعلتهَ القمر«

  ).53. همان(» أغـــريت بــــقتله الزُّمر                     كفعل جزاّر اليهود بالبقر الآن 
چـون مـاه    منازل، اي پسرعمو چه خبر است؟ شأن قيس را بالا بـردي و او را هـم                : ترجمه
كني؛ همانند كاري كه قصاب يهـودي       اما حالا شمشيرت را به قتل او تشويق مي        / قرار دادي 
  .با گاو كرد
آيند كه چنـدين   به شمار مي  مجنون ليلي ها نيز يكي از مصاديق سرمتنيت در        المثلضرب

  )10().13. همان(» و لا تخترع أو تبَنِ من حجرٍ قصرا«: اند مرتبه مورد استفاده قرار گرفته
  .از كاه كوه نساز: ترجمه 
  موسيقي و آواز  -2-2-2-3

  :دهندي در مدح و ذم قيس سر ميدر پردة دوم، دو گروه از كودكان آوازهاي
  : دستة اول

  قيس عصفور البوادي     و هزار الرَّبوات«
  ).33. همان(» ...طِـرت من وادٍ لوادي       و غمرت الفلوات

پـري و   از دشتي به دشت ديگر مي     / هااي گنجشك صحراها و اي بلبل تپه      ! قيس: ترجمه
  ...كنيجا سير ميدر همه

   :دستة دوم
  قيس كَشَّفت العذاري      و انتهكت الحرُمات«

  ).34-33. همان(» ...و دمغـــت الحي عارا        في السنين الغابرات
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/ ها را از بين بـردي تو دختران جوان را رسوا كردي و حرمت و آبروي آن ! قيس: ترجمه
  ...هاي گذشته بر قبيله داغ ننگ زديو در سال

  :شودعامر ذكر ميز غريض خطاب به سرزمين بنيو در پردة آخر، آوا
»الغمام و سقي القـــاع       الــموت سلام وادي  

الحرام ك و الارضمحرا       ب القــدس 109. همان(» السماء.(  
/ درود بر تـو و الهـي ابرهـا زمـين همـوارت را سـيراب كنـد                 ! اي سرزمين مرگ  : ترجمه

  .حراب تو استالحرام مالمقدس و بيتبيـت
، ايـن اثـر را در مقايـسه بـا          »ليلـي و مجنـون    «هـاي   توان گفت سرمتن  در نگاهي كليّ، مي   

دهـد و نـشان از قـوة تخيـل بـالاي نويـسنده دارد، در مقابـل        تر جلوه مي   هنري »مجنون ليلي «
هاي شوقي بر سبكي كفة هنر و خيال و سنگيني كفة ايـدئولوژي دينـي و سياسـي در                   سرمتن
  .كندامة او دلالت مينمايشن
  متنيت  بيش-2-3    

، متحد كند، به شكلي كـه مـتن   )زيرمتن(را با متن الف ) زبرمتن(اي كه متن ب    هر رابطه 
هـا،  متنپيش (Genette, 1997: 5). شودمتنيت خوانده ميب، تفسير متن الف نباشد، بيش

-اربردي اسـت، اسـتفاده مـي   و گشتار كه شامل دو زيرمجموعة كمي و ك به دو شكل تقليد

 (Ibid. 309). »شامل تغيير در وقايع و مضامين اصلي داستان اسـت  گشتار كاربردي«. شوند
اما اگر از متني بدون تغيير در محتوا و تنهـا بـا كـم و زيـاد كـردن حجـم آن اسـتفاده شـود،                  

  (Ibid. 228). رخ داده است گشتار كمي
  ليلي و مجنونمتنيت   بيش-2-3-1

 »انـد گونـه متن هستند، برخي بيشتر از بقيـه ايـن   اگرچه همة متون ادبي بيش    «تعبير ژنت   به  
.(Ibid. 9) نظـامي اسـت و   » مجنـون  و ليلـي «، منظومـة  »ليلي و مجنون«متن صابري در پيش

، »برگرفتـه از نظـامي گنجـوي   «خود او در عنوان اثرش، اين موضوع را با استفاده از عبـارت         
 :شوند استفاده مي»ليلي و مجنون«ها به دو شكل در متنپيش. كندبيان مي
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   تقليد-2-3-1-1
هـاي  صابري در اكثر موارد پايبند به شـعر نظـامي بـوده و فقـط در چنـد مـورد اخـتلاف                     

كه ). 8: 1383صابري،  (» دادش پسري كه بايد   / ايزد به تضرعّي كه شايد    «: جزيي با آن دارد   
يارم تو بدي «و بيت . دادش پسري چنان كه بايد  : دهدر نسخة نظامي به اين صورت آورده ش       

با افزودن واژة دل قبل از تركيب دلاورم بـا بيـان   ). 47. همان(» نيروي دلاورم تو  / و ياورم تو  
رسد كلمـاتي از  توان گشتار خواند و به نظر ميچنين تغييراتي را نمي . شودسان مي نظامي هم 

  .اندذهن يا قلم نويسنده جا افتاده
   گشتار-2-3-1-2

فريـاد كـه دورم از   «: كنداي متفاوت با نظامي ذكر مي  پري صابري، ابيات زير را به گونه      
شـوي شـده را    / كـرد اشك از پي تو دانه مـي      «و  ). همان(» فريادرسي نه جز تو مادر    / تو مادر 

ه كه در روايت نظامي به جاي واژة مـادر در بيـت اول، فريـاد و ب ـ            ).51. همان(» كردبهانه مي 
توان اين دو بيت را ذيل گـشتار        جاي تو در بيت دوم، دوست، آمده كه با اندكي تسامح مي           

  .ها داده استكاربردي قرار داد و گفت نويسنده در پي تغيير معنا چنين تغييراتي در آن
  مجنون ليليمتنيت  بيش-2-3-2

خـواهيم يافـت   كننـد، در با نگاهي گذرا به كتبي كه داستان ليلي و مجنون را مطـرح مـي       
تـر از ديگـران و بـا ضـبط     تـر و كامـل   اين قصه را دقيـق   »الأغاني«ابوالفرج اصفهاني نگارندة    

هاي گوناگون بيان كرده و بعد از او هر كـس كـه خواسـته آن را بـه شـكل ديگـري                    روايت
ر در اين ميان، احمـد شـوقي كـه د   .  به عنوان مأخذ اوليه بهره برده است    »الأغاني«بنويسد، از   

، )717: 1383الفـاخوري،  ( كـرده اسـت      »مجنون ليلي « اقدام به نگارش نمايشنامة      1931سال  
هـاي اصـلي اثـرش از نـسخة ابــوالفرج     نيـز از ايـن قاعـده مـستثني نيـست و در زمينـة صـحنه       

مجنـون  « در هر دو شكل تقليد و گـشتار در           الأغانيمتنيت  بيش. اصفهاني تأثير پذيرفته است   
  . شود مشاهده مي»ليلي
   تقليد-2-3-2-1

اش آورده  اي مـشخصّ و داخـل پرانتـز در نمايـشنامه          هاي تقليد را بـه گونـه      شوقي نمونه 
  : كندنقل مي) 61: 2.ج. 1955(مثلاً داستان آهو و شباهت آن با ليلي را از اصفهاني . است
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  ).14: تاشوقي، بي(» رأيت غزالا يرتعي وسط روضه     فقلت أري ليلي تراءت لنا ظهُرا«
چريد، باخود گفتم گويا ليلي است كه ظهـر  آهويي را ديدم كه  وسط دشت مي    : ترجمه

  .هنگام برابرم نمايان شده است
  :كندبيان مي) 44: 2.ج. 1955( را به تقليد از اصفهاني "كوه توباد"همچنين، داستان 

  ). 79. همان(» و أجشهت للتوباذ حين رأيته       و كبر للرحمن حين رآني«
 وقتـي  "كـوه توبـاد  " را ديدم، ناگهان به گريه افتـادم و     "كوه توباد "هنگامي كه   : ترجمه

  .مرا ديد، خدا را تكبير گفت
   گشتار-2-3-2-2
   گشتار كمي-2-3-2-2-1

) 12: 2.ج. 1955(آغازيدن عشق ليلي و مجنون از دوران كودكي، برگرفته از اصـفهاني             
  :است
»في ليلي و في ليلي و شائيامشي الحب الهوي في شاء ا      و دب47. همان(»  من الصب.(  

عشق در وجود من و ليلي از دوران كودكي به وجود آمد و ايـن عـشق در قلـب     : ترجمه
  ...من و ليلي رخنه كرد

: 2.ج. 1955( از همان اثر     نيز» مجنون ليلي «موضوع به حج بردن مجنون نيز در نمايشنامة         
  :آيدعوف به اين صورت ميشده و از زبان زياد در پاسخ به ابن، اقتباس )21 – 20

  لقد سقناه بالأمس                   فحــج الكعبه الغراّ«
  ).38. همان(» ...ما تاب                                من العشق و لا استبرا

از عـشق   امـا   / ديروز سعادت زيارت كعبة پاك و مقدس را نـصيب او گردانـدم            : ترجمه
  ...ليلي توبه نكرد و بيزاري نجست

، بـي انـصافي منـازل    )28 – 25: 2.ج. 1955(همچنين، شوقي با توجه به روايت اصفهاني  
  :كنددر حقّ قيس را بيان مي

  ان يا قوم لكم أن تعلموا           أن قيساً هتك الخدر المصون«
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  ).52. همان(» ...يس فاعلون؟قيس لم يترك لليلي حرمه          ما الّذي أنتم بق
او آبرويي  / حالا بايد بدانيد كه قيس حريم حفظ شدة ما را هتك كرده           ! اي قوم : ترجمه

  ...خواهيد در برابر او چه كنيد؟براي ليلي باقي نگذاشته، مي
هاي ايستادن قيس بر در خيمة ليلي، آتـش گـرفتن دسـت             به جز موارد ذكر شده، صحنه     

هايي ذيل  متننيز پيش ... مجنون از ليلي و انتخاب ورد توسط او و          قيس، خواستگاري كردن    
شوند؛ زيرا با تغييـرات جزيـي صـوري          محسوب مي  »مجنون ليلي «گشتار كمي در نمايشنامة     

  .خورند نيز به چشم مي»الأغاني«در 
   گشتار كاربردي-2-3-2-2-2

 شوقي، رقيب قيس كـه      چند نمونه گشتار كاربردي نيز در نوشتة شوقي وجود دارد؛ مثلاً          
مزاحم ناميده شده و در صـحبت بـا مجنـون موضـوع             ) 10: 2.ج. 1955(در روايت اصفهاني    

  : آوردوگوي نفساني او مي و با نقل گفت"منازل"اش به ليلي را بازگو كرده، با نام علاقه
  هو ابن الملوح دل الهزالُ             عليه و نم اضطراب الخُطا «

  ).21. همان(» ...ـيلي و هامت به              لقد كنت أولي بهذا الهويو هام بلــ
او عاشق  / ها بر وجود او دلالت دارد     لاغري و لرزش گام   . بن ملوح است  او قيس : ترجمه

  ...مليلي شده و ليلي عاشق او، در حالي كه من به اين عشق سزاوارتر
-مجنون است كه از عشق ليلي مـي ، اين )71: 2.ج. 1955(همچنين، در روايت اصفهاني    

شود كه البتهّ با توجه بـه نـام        ميرد و در نمايشنامة شوقي، مرگ ليلي قبل از مجنون آورده مي           
  :نمايشنامه و مجنون محوري آن چندان هم دور از انتظار نيست

  سمعت اسمي                      يلفظهُ القــــــبر«
  ). 119. همان(»     من قبرها باسميتنـــــــادينــي                  

  .زندليلي دارد از قبرش مرا صدا مي/ كنداسمم را شنيدم، قبر آن را تلفظّ مي: ترجمه
 بعـد   »ليلي مجنون«بعد از مرگ مجنون و در       ) 74: اصفهاني(اظهار پشيماني پدر ليلي در      

  :شوداز مرگ ليلي مطرح مي
  ).105. همان(»  و كنت مع الواشي و عون المفنِّدو أعلم أني كنت حرب هواهما         «
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  .امچين و بدگو بودهام و ياور افراد سخندو جنگيدهدانم كه با عشق آن مي: ترجمه
 را با استفاده از الفاظ جديد، به نظم درآورده          «الأغاني« و در بيت زير نيز، شوقي مفاهيم        

  :است
اصـفهاني،  (»    بـوجهي و إن كـان المـصليّ ورائيـا    أراني إذا صليّت يممـت نحوهـا                  «

  ). 56: 2ج. 1955
 صــــورتم را بـه ســـوي او          كـه  يـابم خـوانم، خـودم را در مـي       هرگاه نمـاز مـي    : ترجمه

  .گردانم، اگرچه قبله پشت سرم باشدمـــيبر
  ).46: تاشوقي، بي(» إذا الناس شَطَرَ البيت ولوّا وجوههم     تلمست ركني في صلاتيا«

الحـرام برگرداندنـد، مـن در نمـازم دو      هايشان را به طرف بيـت     وقتي مردم چهره  : ترجمه
  . كنموجو ميركن مورد نظر خودم را جست

ديديم كه پري صابري كليت داستان را از نظامي اقتباس كـرده و بـا تلفيـق آن بـا اشـعار              
لي كه احمد شـوقي گـاه       در حا . نويسداش را مي  عاشقانة شاعران كلاسيك فارسي نمايشنامه    

متنـي، هنـر    بهره برده و گاه بدون پايبندي به هيچ پيش      »الأغاني«به صورت تقليد يا گشتار از       
  .گذاردنويسندگي خود را به نمايش مي

   بينامتنيت-2-4
حضوري ميان دو يا چند متن و يا حـضور واقعـي يـك مـتن در مـتن ديگـر                  رابطـــة هـم 

تـرين شـكل آن، عمـل سـنتّي نقـل      ترين و لفظـي صريح: گردداست و به سه دسته تقسيم مي      
تـرين حـد   تر صريح و لفظي آن سـرقت ادبـي و مـورد سـوم كـه در پـايين         قول، صورت كم  

صراحت قرار دارد، تلميح نام دارد كه درك و فهم ارتباط ميان متون در اين حـوزه نيازمنـد            
  (Genette, 1997: 1-2). دقّت است

  
  يلي و مجنونل بينامتنيت -2-4-1
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نظـامي اسـت، امـا نويـسنده بـه مناسـبت از اشـعار             » مجنـون  و ليلي«مأخذ اصلي صابري،    
  . كندحافظ، وحشي بافقي، مثنوي، غزليات شمس، عطارّ و سهراب سپهري استفاده مـــــي

  تنوع گفتمان -2-4-1-1
 شعراي برجـستة  صابري با تلفيق منظومة ليلي و مجنون نظامي با اشعار عاشقانة چند تن از       

هـا و باورهـاي    كوشد تمام گفتمان  هاي متفاوت تعلّق دارند، مي    ها و سبك  كه به دوره  پارسي
  : موجود در ادبيات فارسي دربارة مضمون عشق را منعكس كند

   عشق زميني-2-4-1-1-1
وحشي بافقي در ادبيـات فارسـي، بـه عنـوان يكـي از نماينـدگان عـشق زمينـي شناخــته                      

و صابري براي نشان دادن گفتمان عاشقانه، حدود هفـت مرتبـه از شـعراين شـاعر          شود  مـــي
به هـر جـا   / خوش آن روزي كه زنجير جنون بر پاي من باشد        «: كندسبك هندي استفاده مي   

  )11().23: 1383صابري، (» خودي غوغاي من باشدپا نهم از بي
   عشق آسماني-2-4-1-1-2

 بيـت از مثنـوي و غزليـات شـمس مولـوي، گفتمـان               گفتمان عارفانه با نقل قريب به سي      
بـار  ايـن / امبار من يكبارگي در عاشقي پيچيـده اين«: شود محسوب مي »مجنون ليلي و «غالب  

عقـل و دل و  / امام، با چيز ديگـر زنـده     دل را زخود بركنده   / اممن يكبارگي از عافيت ببريده    
 افـزون بـر ايـن، شـعر عطّـار نيـز در ايـن          )12().11. همـان (» امانديشه را از بيخ و بـن سـوزيده        

» ...درين عمرت چـه ديـدي بـه از عمـر جـواني            «: سازدنمايشنامه، عشق عارفانه را متجلي مي     
  )13().43. همان(

  ) زميني–آسماني ( عشق ميانه -2-4-1-1-3

خوريم، گفتمان ميانه اسـت كـه بـه واسـطة     گفتمان ديگري كه در نمايشنامه به آن بر مي 
سـهراب سـپهري و سـه بيـت از          ) 56. همان(» خانة دوست كجاست؟  «ي گذرا به شعر     ااشاره

هـر كـس كـه ايـن     / جان بي جمال جانان ميل جهان نـدارد    «: شودغزليات حافظ دريافت مي   
  )14().17. همان(» ندارد حقّا كه آن ندارد

  
   تاريخ-2-4-1-2
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كـه حتّـي صـداهايي از       جـا   آميـزد، تـا آن    ها را در هم مي    صابري در نگارش اثرش زمان    
 »ليلي و مجنـون   «مثلاً تابلو ششم    . رسدهاي تاريخي متأخّر نيز در نمايشنامه به گوش مي        دوره

گر لوطيان عملة استبداد است كه در آسـتانة انقـلاب مـشروطيت لمـپن نـام گرفتـــند                تداعي
ن گروه سخن   اش از اي  صابري با نام اوباش و جاهل در نمايشنامه       ). 55 – 54: 1352اكبري،  (

آخ ليلـي و  : كنـد گفته و با به كار بستن لحن خاصشان، نهضت لمپنيسم را در ذهن احيـا مـي              
  ).25: 1383صابري، (» ...از مردي و از حميت ما/ اي واي بر اهل عصمت ما/ اوخ مجنون

  مجنون ليلي بينامتنيت -2-4-2
 بنا (Genette, 1997: 1 – 2). به باور ژنت، تلميــح يكي از اقــسام بينامتنيــــت است

دينـي،  (توان گفت در نوشـتة احمـد شـوقي، بعـضي  مـصاديق بينامتنيـت                 بر اين تعريف، مي   
هـا سـخن   هـاي اثـر كـه قـبلاً بـه تفـصيل از آن           با سـرمتن  ) مذهبي، سياسي، عاميانه و داستاني    

امي، تمـايز  صابري با قرار دادن متون مختلف در كنـار منظومـة نظ ـ        . پوشاني دارند گفتيم، هم 
كنـد و شـوقي   زماني را ناديده انگاشته و با استفاده از بينامتنيت بـر مفهـوم عـشق تمركـز مـي        

  .سازدهاي رايج در عصر و زمانة خود را به اين صورت در اثرش متجليّ ميگفتمان
   گيري نتيجه-3

حتـواي  تري دربـارة م   تر است و اطلاّع كامل    توان گفت عنوان نمايشنامة صابري دقيق     مي
ها، در توضـيحات كـاربردي   صابري در توضيحات مقدماتي به معرّفي شخصيت      . دهداثر مي 

پردازد و در نهايت، با وصـف    به تصويرگري و در توضيحات بياني به صحبت با خواننده مي          
در مقابـل،   . رسـاند صحنة نمايش كه معمولاً همراه با موسيقي است، هر تابلو را به پايـان مـي               

او در توضيحات مقدماتي،    . برداش عنوان را به شكلي متفاوت به كار مي        مايشنامهشوقي در ن  
ها و زمان و مكان روايت و در توضيحات كاربردي، كنش هر پرده را بـه خواننـده    شخصيت
اي را بـا قـرار دادن داخـل گيومـه يـا پرانتـز از مـتن           شوقي توضـيحات صـحنه    . دهدنشان مي 

هـاي عاشـقانه و      با تداخل ژانرها و تنـوع گفتمـان        »ليلي و مجنون  «در  . كندنمايشنامه جدا مي  
، عـلاوه بـر تـداخل       مجنون ليلـي  سپس تاريخ، تصوير، نقّاشي،فيلم و موسيقي مواجهيم و در          
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ــر، شــاهد حــضور عقايــد سياســي، مــذهبي، باورهــا و  نويــسنده و پــس از آن قطعــات ... ژان
 درصـد كـل     75 بيـت يعنـي      164صابري،   بيت نمايشنامة    217از مجموع   . آوازخواني هستيم 

مانـده برگرفتـه از شـعر        درصـد بـاقي    25متن با تغييرات بـسيار انـدكي برگرفتـه از نظـامي و              
اسـت و بـه ايـن ترتيـب، از گـزينش ابيـات كـه                ... شاعراني چون مولوي، حافظ، سـهراب و      

-ـــنامة  بيـــت نمايـش ـ1081از سوي ديگر، از   . بگذريم، حضور نويسنده در متن صفر است      

 درصـد از كـلّ اثـر بـه شـكل تقليـد يـا بـا گـشتارهاي كمـي و                       7 بيت يعني فقط     71شوقي،  
نـويس را نـشان   مانده، هنر شاعري نمايـشنامه   درصد باقي  93 اخذ شده و     الأغانيكاربردي از   

زمـاني در اشـعار     بر مفهوم عشق است كه با ايجاد هـم        » ليلي و مجنون  «تمركز غايي   . دهدمي
 كه با استفاده از تلميح تحقّق       »مجنون ليلي «شود و هدف نهايي     مختلف حاصل مي  هاي  دوره

  .جامعه و خود شاعر است...يابد، نشان دادن شرايط و عقايد سياسي، اجتماعي، مذهبي ومي
  هاياد داشت

  ). » پلمه«دهخدا (توان براي نوشتن به كار برد  و سياه كه مي نوعي گل است سخت-1
  .53 و 49. 43. 39. 33. 29. 25. 21. 17. 15. 11:  و نيز صفحات-2
  ... و37. 36. 34. 31. 30. 29. 28. 23. 22. 21. 19. 18. 17. 13. 12: و نيز صفحات-3
  .56 و 52. 48. 42. 38. 31. 28. 23. 19. 16. 14 و نيز صفحات -4
  .102 و 71. 44. 30 و نيز صفحات -5
  .شودود است و با قلم متفاوت، مشخصّ مي موارد آن در تقريباً تمام صفحات موج-6
  .120 و 101. 70. 43 و نيز صفحات -7
  .56 – 49 و نيز صفحات -8
  .49 و 47. 43. 39. 33. 30. 26:  و نيز صفحات-9

  .87:  و نيز صفحة-10
  . 51 و 41. 26. 25. 23. 17و نيز صفحات -11
   53. 52. 48. 46. 45. 44. 43. 42. 37. 27. 23. 22. 21. 18. 17. 13:  و نيز صفحات-12
  .46:  و نيز صفحة-13
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    .52 و 45. 17:  و نيز صفحات - 14
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